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محمود حبیبی کسبی
دیدار از برداشتی
شاعران با انقلاب معظم رهبر

دیدار یار(۲)

در روزگار پیشـامدرنیته، گاه بـا یـک شـعر سرنوشـت 

نـبردی عـوض می شـد و بـا یـک مدیحـه، پادشـاهی 

بـه تخـت می نشسـت  چراکـه شـعر هـم هـنر بـود و هم 

رسانه. شعر قدرتمندترین رسانه   روزگار پیشامدرنیته 

بـود. شـعر هـنری کاربـردی بـود کـه به عنـوان،

تأثیرگذارتریـن و مردمی تریـن هـنر و رسـانه  محسـوب 

می شـد؛ امـا در روزگار مـا کـه هـر چیـز و هـر کـس برای 

زنده مانـدن بایـد بـا جهـان صنعتی هماهنـگ و همراه 

شـود، شـعر از قافله   هنرصنعت های نوین عقب افتاد 

و کم کـم بـه هـنری غریـب بـدل شـد.

از نگاه رهبر فرزانه انقلاب، همراه شـدن بی قیدوشرط 

بـا قطـار پرسرعـت جهان صنعتی مـدرن، چیزی به جز 

فراموشـی ارزش هـا را بـه بـار نخواهـد آورد. در ایـن 

وضعیـت تنهاهـنری کـه می توانـد بـا سـطحی نگری 

مـدرن مقابلـه کنـد و بـه فرهنـگ مـا عمـق بدهـد،

شـعر اسـت. شـعر هنـوز رنگ و بـوی سـنت را در خـود 

زنـده نگـه داشـته اسـت و می توانـد ارزش هـای دینی و 

ملـی و انقلابـی مـا را بـه نسـل های آینـده انتقال دهد.

شـعر فارسـی بـا تکیـه زدن بـه قله هـای رفیـع خـود 

ماننـد فردوسـی و حافـظ و سـعدی و صائـب، هنـوز 

هـم بهتریـن وسـیله فرهنگی بـرای بیـان ارزش هـای 

متأسـفانه در چهار و نیم دهه ای که از انقلاب  ماسـت.

اسـلامی می گـذرد، نه تنهـا ایـن بینـش عمیق رهبری 

نسـبت بـه فرهنـگ و هـنر توسـط مسـئولان فرهنگـی 

مـا پـی گرفتـه نشـده، بلکـه تقریبـا بیشـتر مسـئولان 

فرهنگـی مـا ناخواسـته در جهـت مخالـف منویـات 

رهبر معظم انقلاب حرکت کرده اند. صاحب منصبان 

فرهنگـی و هـنری بـا خودباختگی دربرابر رسـانه های 

مدرن و شیفتگی به چهره های برآمده توسط منجنیق 

رسانه های نوین، در سطح جهان مدرن غرق شده اند 

چنین اسـت که  و شـعر و شـعرا را به کناری نهاده اند.

جریـان مسـلط بـر هـنر مـا به ویـژه جریـان غالـب در 

سـینما و موسـیقی ایـران امـروز تقریبـا هیـچ ربطـی 

بـه انقـلاب نـدارد و در مسـیر تبییـن ارزش هـای غربی 

حرکت می کند و قبله آمال چهره های مشـهور هنری 

جهـان صنعتـی غـرب اسـت ؛ امـا جریان شـعر انقلاب 

هنـوز هـم در خـلاف جهـت این جریان حرکت می کند 

و شـاعران متعهـد بـار امانـت تبییـن ارزش هـای ملـی 

همیـن شـیفتگی  و دینـی را بـه دوش می کشـند.

مسـئولان ما به محصولات جهان مدرن موجب شـده 

اسـت کـه هرچـه چهره هـای مشـهور هـنری بیشـتر به 

انقـلاب دهن کجـی می کننـد و کشـور از ایـن جماعت 

ضربه می خورد، باز هم آقایان مسئول به سراغ همین 

جماعت می روند و برای افروخته ترشـدن آتش شـهرت 

ایشـان هیزم جمع می کنند. به همین دلیل، شـاعران 

به خوبی دریافته اند که در این روزگار که به واقع روزگار 

عـسرت و تنهایـی شـاعران اسـت، تنهـا رهـبر معظـم 

انقـلاب اسـت کـه حامـی جـدی شـعر و یار و غمگسـار 

شـاعران اسـت، پس هر سـال نیمه ماه مبارک رمضان 

بـرای دیـدار یـار دسـت از پـا نمی شناسـند و بـا عشـق 

و شوروشـوق، سر قـرار حـاضر می شـوند. ایـن اسـت 

رمـز مانـدگاری و مداومت این 

دیـدار شـاعرانه. بـاری: دانـی 

کـه چیسـت دولـت؟ دیدار یار 

دیدن...

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد خبر داد
رفع معارضات معابر شهر 

برای جابه جایی دستگاه حفار
نزدهم اسفند سال  شا

گذشته بود که عملیات خبر

ــاری بخش شرقی  ــف ح

مـــترو مشهد با   ۳ خـــط

بیرون آمدن دستگاه حفاری از شهرک 

ابوذر به پایان رسید. با توجه به اینکه باید 

این دستگاه برای ادامه حفاری خط۳ به 

ــن خــط منتقل شــود، بخش غربی ای

رو عملیات دمونتاژ دستگاه  ازهمین 

حفاری در حال انجام است و در چند هفته 

آینده عملیات انتقال این دستگاه از 

خیابان های شهر باید انجام شــود و 

ــرار اســت از  مــاشــیــن آلات تخصصی ق

عسلویه برای انتقال دستگاه وارد مشهد 

شوند. از همین رو مانوری برای عملیات 

انتقال این دستگاه در برخی از خیابان های 

شهر برگزار شد تا درصورتی که مانعی برای 

انتقال دستگاه در مسیر وجود داشته 

باشد، قبل از عملیات نهایی انتقال این 

موانع رفع شود.به گزارش پایگاه اینترنتی 

زمینه مدیرعامل  همین  جهانشهر در 

شرکت قطارشهری شهرداری مشهد با 

اعــلام خبر برگزاری مانور جابه جایی 

دستگاه حفار مکانیزه تونل(TBM) با 

همکاری دستگاه های مرتبط، اظهار کرد:

حفاری تونل مسیر شرقی خط۳ که توسط 

دستگاه مکانیزه TBM در حال انجام بود،

اسفندماه سال گذشته و هم زمان با روز 

میلاد حضرت مهدی(عج) با حضور مسئولان 

ــاس  ــر اس ــت ؛ بــنــابــرایــن ب ــاف ــان ی ــای پ

برنامه ریزی های انجام شده این دستگاه 

باید برای ادامه حفاری به مسیر غربی 

خط۳ در محدوده انتهای بولوار امامت و 

میدان امام علی(ع) منتقل شود. کیانوش 

کیامرز با بیان اینکه انتقال این دستگاه 

ــزرگ باید بعد از عملیات دمونتاژ  ب

(جداسازی قطعات) از طریق خیابان ها و 

معابر شهری انجام شود که این موضوع 

نیاز به برنامه ریزی های دقیق دارد، ادامه 

داد: با توجه به اندازه بزرگ قطعات دستگاه 

حفار و حساسیت جابه جایی، لازم بود 

تست مسیر و شناسایی معارضات انجام 

شود . وی تصریح کرد: خوشبختانه مانور 

جابه جایی قطعات دستگاه حفار و تست 

نیمی از مسیر حدفاصل شهرک ابوذر تا 

میدان شهید جوان با حضور و هماهنگی 

پلیس راهور و دیگردستگاه های ذی ربط 

با موفقیت انجام شد. مدیرعامل شرکت 

قطارشهری مشهد ادامه داد: همچنین با 

هماهنگی های انجام شده تست باقی 

مسیر تا بولوار امامت در روزهای آینده 

انجام می شود تا شرایط برای انتقال و 

جابه جایی دستگاه حفار به مسیر غربی 

تونل خط۳ قطار شهری فراهم شود.

یکپارچه سازی استفاده از خدمات 
کارشناسان رسمی دادگستری

مدیرکل دفتر نوسازی و 

تحول سازمانی شهرداری خبر

مشهد از یکپارچه سازی 

رشناسان  دسترسی کا

رسمی دادگــســتری بــه سامانه های 

شهرداری با رویکرد الکترونیکی سازی،

شفافیت و افزایش رضایت شهروندان خبر 

داد. به گزارش پایگاه اینترنتی جهانشهر،

: نی گفت سا خرا   ی حمد را ی یا مهد

درراستای اجرای بهبود فرایندهای نظام 

اداری شهرداری مشهد درجهت استفاده 

از ظرفیت کانون و مرکز کارشناسان 

رسمی دادگستری توسط افراد حقیقی و 

حقوقی و همچنین استفاده از توان این 

مجموعه در حوزه های مختلف شهرداری 

مشهد، پروژه بهبود فرایند دسترسی و 

اعلام نظر کارشناسان رسمی دادگستری 

با یکپارچه کردن آن در سامانه های 

شهرداری مشهد عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در نخستین گام بهبود این 

فرایند، استعلام از حوزه های مختلف 

شــهــرداری بــرای استفاده از خدمات 

کارشناسان رسمی صورت می گیرد و در 

ادامه پس از احصای حوزه های مرتبط و 

تشریح خدمات دریافتی از کارشناسان،

جلسات کارشناسی با حوزه های متولی 

از جمله کانون و مرکز کارشناسان درباره 

موضوع مذکور صورت خواهد پذیرفت.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

در اولین روز پس از تعطیلات عید سعیدفطر،
یع نشدن  غ مشهد به علت توز بازار مر

مرغ گرم، بدون مشتری بود.

ز مهاجران  اده ا محمدحسن حــســن ز
افغانستانی متولد ایران است که به تازگی 
در مسابقات بین المللی قرآن قطر به مقام 

اول قرائت دست یافت.

موسیقی مقامی خراسان، همیشه حرفی 
برای گفتن دارد.

مصرف بنزین در استان در فروردین ۱۴۰۲
حدود ۱۶۲ میلیون لیتر بود که در مقایسه 

با سال قبل ۱۱ درصد رشد را نشان می دهد.

بازار خاموش و گران مرغ در مشهد

گفت وگو با نفر اول مسابقات بین المللی قرآن قطر

«گل دانه» اثری از استاد محسن عسگریان

رشد ۱۱ درصدی مصرف بنزین در منطقه خراسان رضوی
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رمـز مانـدگاری و مداومت این 

 دانـی 

کـه چیسـت دولـت؟ دیدار یار 

برای مطالعه بخش اول یادداشت  اسکن کنید
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۳شنبه
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۰۴ شــوال
شـــــماره ۳۹۲۴

۳شنبه
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۰۴ شــوال
شـــــماره ۳۹۲۴

 «این خاک» خدایی دارد

حـرف امـروز و دیروز نیسـت. سر 

دراز دارد ایـن قصـه. قصـه ای 

کـه یـک طرفـش ماییـم و آن 

ید بهـتر  . شـا سـویش آمریـکا

اسـت بگوییم، سرهای دراز این 

قصـه! طومـار می تـوان نوشـت 

از سـیاهه سـیاه کاری هایی کـه 

آمریـکا علیـه ایـن مُلـک و ملـت 

انجـام داد. یـک سرش حضـور 

چکمه پوشان یانکی بود در کنار 

هم قطاران خون ریز روسـی و انگلیسـی 

کـه کشـور «بی طـرف» مـا را «اشـغالِ 

نظامـی» کردنـد در جنـگ جهانـی دوم  

کـه غرورمـان را زخـم می زنـد و خونمـان 

را بـه جـوش مـی آورد.

 یـک سرش هـم کودتـا علیـه دولـت 

ملـی مصـدق بـود در ۲۸ مرداد. دیگری 

حمایـت همه جانبـه از رژیـم پهلوی بود 

که مردم به جان، برانداختنش و بعدی 

غائله هـای تجزیه طلبانـه. بـه ایـن هـم 

بسـنده نکردنـد کـه دستشـان مثـل 

قبـل پنهـان بمانـد در آسـتینِ ایـن وآن.

آسـتین بالا زدند تا دسـت چدنی شـان 

را بدون پوشـش مخملی ببینیم. تاریخ 

هـم در کنـار مـا بـه شـهادت ایسـتاده 

اسـت کـه در پنجـم اردیبهشـت ۱۳۵۹،

بـه خیـال «پنجـه عقـاب» هـوا برشـان

 داشت.

 فقـط دسـت دراز نکردنـد بلکـه پـای 

چکمه پوششـان را هـم بـه ایـن خـاک 

گذاشـتند غافـل از اینکـه «ایـن خـاک،

خدایی دارد.» می پنداشـتند به راحتی 

می آینـد، می زننـد و می برنـد و پـزش را 

بـه دنیـا می دهنـد. می زننـد و می برنـد 

و جشـن سـیادت می گیرنـد در جهـان.

امـا نمی دانسـتند «این خـاک، خدایی 

دارد» کـه قرن هـا پیـش، لشـکر ابرهه را 

بـه سـجیلِ ابابیـل، درهـم کوفتـه اسـت 

تـا مثـل شـود بـرای همـه فیل سـواران 

مسـت تاریخ.

 آن مَثـَل را بـه یـاد نیاوردنـد انـگار کـه 

خـود بـه «مَثـَل» تبدیـل شـدند 

در صحـرای طبـس هنگامـی 

کـه ایـن بـار بـاد در شـن هایی 

پیچیـد کـه از هزاران سـال پیش 

بـرای مأموریتـی چنیـن حیاتـی 

در آن سرزمیـن ذخیـره شـده 

بودنـد. بـاد پیچیـد و شـن ها،

وپای خویـش  پیچـه از دسـت 

سـت  ود   ی پا بـر  و  ند  گشـود

... دراز متجـاوزان نهادنـد. ا

اکـبر کـه چـه تاریخـی سـاختند بـرای 

متجـاوزان و چـه صفحاتـی رقـم زدنـد 

در اوراق صفحـات تاریـخ مجـازات

 ستمکاران.

 تصاویـرش هنـوز مـوی بـر تـن آدمـی 

راسـت می کند به گاه تماشـا. رزم جامه 

پوشـیده و بـا غـرور آمـده بودنـد بزننـد 

و ببرنـد و هژمونـی قـدرت اسـتکبار 

را، چنـد برابـر کننـد تـا کسـی هرگـز،

خیـال سرپیچـی از اوامرشـان نداشـته

 باشـد. می خواسـتند در دیـاری کـه 

نهال هـای تـازه می کارنـد و چشـمه 

نند  ، سرب بیفشـا  کننـد ری می جـا

و دشـنه بکارنـد امـا غافـل بودنـد از 

اینکـه «ایـن خـاک، خدایـی دارد».

خدایـی کـه دسـت بنـدگان خـود را 

می گیـرد حتـی اگـر آن هـا کـه بایـد 

بودنـد، بـه جـادوی پلـک چشـم می 

 دچار شـوند.

شـن های بیابـان را «بـه مـا رمََیـت اذ 

رمََیـت" می خوانـد تـا بداننـد «ولکـن 

اللـه رمـی» بـه گاه تحقـق چـه شـکوهی 

دارد. آمدنـد، بزننـد امـا خوردند. آمدند 

ببرنـد امـا آبرویشـان رفـت.

 پنجـم اردیبهشـت بـه مـا می گویـد 

خدای امروز همان خدای ۱۳۵۹ اسـت 

اگـر مـا هـمان مـردم باشـیم. خـود 

را بـه تنظیـم انقـلاب برگردانیـم. بـه 

تـا  اخـلاص سـال های ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ 

گونـه  خـدا هـم جوابمـان را همان 

دشـمن  شکن بدهد.

کوچه

 اتوبوسی برای یک عاشقانه

اتوبـوس بـه ایسـتگاه اول خـط 

رسید، راننده تا در جلو را باز کرد 

مردی نسـبتا مسـن از پله ها آمد 

بـالا ، بلافاصلـه کارتـش را در آورد 

و جلو کارت خـوان کرایـه اتوبوس 

گرفـت و پشـت سر هـم کرایـه زد! 

بـا هـر بـار کـم کـردن کرایـه مـرد 

شـمارش می کـرد، یـک، دو ، سـه،

چهار... راننـده کـه بـا تعجب نگاه 

می کـرد پرسـید: آقـا داری چیکار 

می کنی؟ مرد برای اینکه شـمارش 

از دسـتش در نـرود سری تـکان داد بـه 

نشـانه اینکـه «خواهـم گفت»

مـرد مسـن تـا ۴۵ بـار کارت زد و بعد کارت 

دیگری از جیبش درآورد و دوباره شروع 

کـرد بـه شـمردن و در آخـر گفـت: آقـای 

راننـده جمعـا شـد نـود تـا کرایـه، شـما 

تـو ایـن مسـیر دیگـه کسـی رو سـوار 

نکـن فقـط مـن و خانمـم رو بـبر! بعـد 

هـم رو بـه عقـب برگشـت و گفـت: خانـم 

بفرمایید بالا. زنی در همان سن و سال 

از پله هـای اتوبـوس آمـد بـالا. راننـده که 

دچـار بهـت بـود گفـت: چـی می گی آقا! 

مگـر آژانسـه! اتوبـوس وسـیله عمومیـه.

مـرد مسـن نگاهـی بـه راننـده انداخـت 

و گفـت: آقـا مـن کـه نـود تـا کرایـه دادم 

جـای بقیـه، اگـر مشـکلیه بیشـتر بزنـم؟ 

راننـده گفـت: نـه مسـئله اینـه کـه، ایـن 

کار غیـر قانونیـه. اتوبـوس عمومـی رو که 

نمیشـه قـرق شـخصی کـرد. اصـلا اجازه 

نمـی دن بـه مـا. مـرد مسـن گفـت: آقای 

راننده سالگرد چهل سالگی ازدواج من 

و خانممـه، بهـش قـول دادم یک جشـن 

متفـاوت بگیـرم. گشـت تـوی شـهر رو بـا 

اتوبـوس دوسـت داره. منـم گفتـم یـک 

اتوبـوس اختصاصـی بـرات می گیـرم که 

به یاد خاطرات نامزدی از همون 

مسـیری که دوره دانشـگاه سـوار 

می شـدیم مـارو ببره.

مسـافران دیگر هم از راه رسـیده 

بودنـد و پـای اتوبـوس منتظـر 

سـال و  بودنـد امـا مـرد میان 

توبـوس  همـسرش در رکاب ا

ایسـتاده بودنـد.

مـرد میان سـال ادامـه داد: آقا ما 

هـم جـای مـادر و پدرت نذار این 

جشن و آرزوی همسرم خراب بشه.

راننـده گفـت: مـن اصـلا اجـازه این کارو 

نـدارم بایـد بـا رئیس خـط صحبت کنید.

مـرد مسـن از پـسر جوانـی خواهـش کرد 

کـه بـرود رئیـس خـط را خـبر کند.

رئیـس خـط وقتـی ماجرا را شـنید گفت:

شـما و خانم تاج سرید اما ما نمی تونیم 

چنیـن کاری رو بکنیـم امـا یـه فکر دیگه 

دارم. از مرد مسـن و همسرش خواسـت 

کـه صندلـی جلـو اتوبـوس کنـار هـم 

بنشـینند و از بقیـه مسـافران خواسـت 

بـدون اینکـه کرایـه پرداخـت کنند سـوار 

شوند.

هـا کـه پـر شـد رئیـس خـط  صندلی 

کنـار صندلـی زوج مسـن ایسـتاد و 

رو بـه مسـافران گفـت: امـروز چهـل 

ازدواج ایـن همشـهری های  سـالگی 

یـه  مـروز کرا عزیزمونـه، همـه شـما ا

مهمـون ایـن دو عزیـز هسـتید حـالا 

می خـوام بـه افتخارشـون دسـت بزنیـد.

مسـافران همگـی از روی صندلـی بلنـد 

شـدند و محکم دسـت زدند. زوج مسـن 

هـم در حالی کـه لبخنـدی بـا شرم روی 

لـب داشـتند از جایشـان بلنـد شـدند و 

رو بـه مسـافران، دست به سـینه از آن هـا 

تشـکر کردنـد.

مسافر
نوشت

 جایی در سایه زندگی

با سرعت برانکارد از کنارم رد شد. روی تخت مرد 

زد. میان سالی بود که صورتش به کبودی مــی 

پیراهنش را بالا زده بودند. به نظر می رسید پیش 

از آوردنش عملیات احیا را برایش انجام داده اند.

پاهایش بر خلاف صورتش به رنگ گچ بود، سفید 

سفید... نشانه های خوبی نبودند و صدای فریادهای 

زنی که پشت سرش وارد اورژانس شد و با شیون،

پدرش را صدا می زد خبر از اتفاق بدی می داد.

برای تهیه گزارش به اورژانس یک بیمارستان رفته 

بودم و بدو ورود با چنین صحنه ای روبه رو شده 

بودم. مرد را به اتاق cpr بردند همانجایی که دیگر هیچ 

همراهی حق ورود ندارد جایی که دیگر پزشکان آخرین 

تلاش هایشان را برای بازگشت حیات انجام می دهند و جز 

خدا هیچ کس اراده برگرداندن عزیز یک خانواده را ندارد.

ملموس و سخت بود. آن قدر که پاهایم سست شدند و روی 

صندلی اورژانس نشستم. دقایقی بعد با اوج گرفتن صدای 

شیون زن، پایان یک زندگی رقم خورده بود. صدای پزشک 

«دیر خبر دادید...» و صدای  اورژانس را شنیدم که می گفت:

مهیب سیلی ای که زن با شنیدن این جمله روی صورتش 

زد انگار تمام از دست دادن هــای زندگی ام را یک باره 

جلو چشم هایم آورد! از میان شیون و فریادهای 

زن و همراهیانش که خودشان را رسانده بودند، از 

اورژانس بیرون زدم و روی اولین نیمکت محوطه 

بیمارستان نشستم. نفس عمیقی کشیدم و به این 

فکر می کردم که اینجا یا بیرون این محوطه یا بیرون 

این بیمارستان هنوز زندگی برای خیلی ها جریان 

دارد. هنوز به خیلی ها نگفته اند، دیر آمده ای! دیر 

رسیده ای، دیر بیمارت را آورده ای... هنوز این کلمه 

«دیر» روی سر خیلی ها شبیه پتکی فرود نیامده...

با خودم فکر می کردم خدا می داند این مرد که قصه 

زندگی اش ناگهان امروز به پایان رسید شبیه خیلی از ما 

تا چند ساعت پیش چه آرزوهایی در سرش داشته است.

چقدر با فراغ خاطر به کارهای انجام شده و انجام نشده اش 

فکر می کرده... حق هم داشته است. کدام یک از ما به چند 

ساعت دیگر یا چند دقیقه دیگر فکر می کنیم؟ به حلالیت 

طلبیدن ها، به کارهای نیمه کاره رها شده، به دل کندن، به 

از دست دادن، به خداحافظی... چسبیده ایم به زندگی 

و به گمانمان مرگ چقدر اتفاق دور و محالی است. اما 

دریغ که به قول سهراب « مرگ در سایه نشسته است به

 ما می نگرد...»

روایت
 روز

  کارشناس اداره کل هواشناسی استان:
به زودی شاهد بارش باران بهاری در  خراسان رضوی خواهیم بود.

کارتون
 شهر

 در تصانیف حکما آورده اند که کژدم را ولادت معهود نیست چنان که دیگر حیوانات را بل 

احشای مادر را بخورند و شکمش را بدرند و راه صحرا گیرند و آن پوست ها که در خانه کژدم 

بینند اثر آن است. باری این نکته پیش بزرگی همی گفتم، گفت دل من بر صدق این سخن 

گواهی می دهد و جز چنین نتوان بودن در حالت خردی با مادر و پدر چنین معاملت کرده اند،

لاجرم در بزرگی چنین مقبل اند و محبوب!

..........................کای جوانبخت یاد گیر این پند پسری را پدر وصیت کرد

.......................نشود دوست روی و دولتمـــند هر که با اهل خود وفا نکند

کژدم را گفتند: چرا به زمستان به در نمی آیی؟ گفت: به تابستانم چه حرمت است که به 

زمستان نیز بیایم؟

گلستان سعدی

مناجات و 
حکایات
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پسرعموی پدرم بعد از مدت ها آمده بود 

خانه ما و تلویزیون هم داشت یک میزگرد 

اقتصادی نشان می داد.

البته قبل از آمدن او داشتیم یک مستند 

می دیدیم که کروکودیل های غول پیکر 

منتظر بودند گورخرها بیایند لب رودخانه 

آب بخورند تا آن ها هم گورخر بخورند.

ولی بابا به محض شنیدن صدای زنگ،

بلافاصله زد شبکه ای که برنامه میزگرد 

اقتصادی داشت تا جلو پسرعمویش که 

استاد اقتصاد بود کم نیاورد و این طور القا کند 

که او هم روی مباحث اقتصادی اشراف دارد.

خلاصه همان طور که کارشناسان توی تلویزیون 

داشتند درباره اقتصاد پویا حرف می زدند، پدرم 

گفت: من نمی دونم چرا این ها همش میگن 

اقتصاد ما پویا نیست.

پسرعمو گفت: یعنی شما می گید پویا هست؟

خواهرم از آشپزخانه صدایش آمد که گفت: پویا 

نیست، پادگان بهش مرخصی نداد که بیاد.

خواهرم فکر کرده بود منظور پسرعموی بابا،

برادرِ سربازم، پویاست. پدرم بدون توجه به 

سوءتفاهم اتفاق افتاده گفت: بله! همه جای 

اقتصادمون هست.

پسرعموی بابا که دکترای اقتصاد داشت گفت:

ببخشید پسرعمو! کجاش پویاست؟

بابا گفت: یک بخشش همین کالاها و اجناس 

توی بازار هستند ببین چقدر پویا هستند.

شب ها که ما می خوابیم، این کالاها بیدارند،

ما خواب خوش می بینیم، اونا چندهزار تومان،

چند هزار تومان پیشرفت می کنند.

یا مثلا همین بانک های بزرگ ما هم برای 

دادن یک وام کوچک مردم را به پویایی 

وا می دارند. مثلا هی به متقاضیان وام 

می گویند امروز بروند و فردا بیایند تا 

آخرش با وامشان موافقت شود و بعد 

هم به این در و آن در بزنند و ضامن و 

مدارک دریافت وام فراهم کنند.

یا اصلا همین کوچه ثبت احوال که ارز 

می فروشند، برو ببین چقدر پویا هستند.

هر لحظه یک نرخ اعلام می شود.

چرا راه دور بروم، همین خود من! مثل آهو 

ازصبح تا شب کار می کنم و کافیه یک روز 

بی خیال پویایی بشم. اون وقت کل زندگی ام 

عقب می افته.

پسرعموی بابا گفت: البته منظورشون از اقتصاد 

پویا، یک اقتصاد کاملا سالم و رقابتی است.

بابا گفت: اتفاقا اقتصاد ما خیلی هم رقابتی 

است. الان هر وقت جنس تنظیم بازار بخوان 

بدن، همه شدیدا رقابت می کنند که زودتر توی 

صف جا بگیرند.

بابا بعدش با تأسف به کارشناسان توی تلویزیون 

نگاه کرد و آه بلندی کشید و گفت: باور کن اینا 

کارشناس نیستند!

گفتم: بابا حالا خودتو ناراحت نکن. اینا اگر 

کارشناس بودند که برای میزگرد، دور میزِ 

مستطیل شکل نمی نشستند! اصلا من می زنم 

یک شبکه دیگه.

دوباره زدم شبکه ای که قبل از آمدن پسرعمو 

نگاه می کردیم، گورخرها هنوز نیامده بودند 

آب بخورند.
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ماه همدلی
این شب ها رویداد فرهنگی و بین المللی «ماه امت»  با حضور نمایندگانی از ۱۰ کشور در مشهد در 

حال برگزاری است.

عکس: محمد حسن صلواتی  | شهرآرا

عکس روز

رضا جنگی

 سرو سایه فکن*
یادی از محمدعلی اسلامی ندوشن، نویسنده، مترجم، شاعر و پژوهشگر ایرانی در سالروز درگذشتش

خاندان ندوشـن از آن خانواده های اصیل، متدین و 

ثروتمند دهستان کبوده بودند. محمدعلی ندوشن 

هـم روزگار کودکـی اش را در میـان طبیعـت روسـتا 

و گلـه داری و برزگـری بزرگ ترهایـش می گذرانـد 

و درس و مشـق را تـا اواسـط متوسـطه در زادگاه 

کویری اش پشـت سر گذاشـت اما برای پایان دوران 

متوسـطه، یـزد را بـه مقصـد تهـران تـرک و دانشـگاه 

را بـا رشـته حقوق دانشـگاه تهـران آغـاز کـرد. در 

سـال ۱۳۲۸ بـا مـدرک کارشناسـی حقـوق قضایـی 

از ایـن دانشـگاه فارغ التحصیـل شـد و بلافاصلـه بـه 

اسـتخدام دادگسـتری درآمـد. کمـی بعـد بـرای نشسـتن 

بـر مسـند قضـاوت به شـیراز رفـت و مدتـی در آنجا مشـغول 

شـد امـا سـکون در جایـگاه حقـوق، برایـش مـلال آور بـود و 

بـه قـول خـودش چـون سـیمرغ کـه بخواهـد بـه قـاف پـرواز 

کنـد، برای ادامـه تحصیل به فرانسـه پرواز کـرد. زیرا در این 

مـدت از طریـق ترجمـه آثـار فرنگـی شـیفته فرهنـگ غـرب 

شـده بـود و بـرای کشـف آن، عطـش داشـت امـا هرگـز خـود 

را فریفتـه غـرب نمی دیـد چـون از فرهنـگ و تمـدن ایرانـی 

لبریـز و اشـباع بـود. محمدعلـی ندوشـن پیـش از سـفر بـه 

دانشـگاه سربن، نخسـتین کتاب خود را بـا عنوان «پیروزی 

آینده دموکراسـی» به چاپ رسـانده بود و سـال ۱۳۳۴ پس 

از اخـذ مـدرک دکـتری حقـوق و بازگشـت بـه ایـران نیـز در 

دانشـکده های حقـوق و ادبیـات دانشـگاه ملـی (بهشـتی 

کنونـی) بـه تدریـس مشـغول شـد و چهـارده سـال بعـد نیـز 

بـا عضویـت در هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران بـه تدریـس 

شاهکارهای ادبی ایران و جهان پرداخت.

ز  ی کـه ا ا   نه سـا نخسـتین چهـره ر

محمدعلـی اسـلامی ندوشـن دعـوت 

بـه همـکاری کـرد، حبیـب یغمایـی 

بـود کـه از قلـم ندوشـن در مجلـه 

یغـما بهـره بـرد. مجلـه ای کـه در 

آن ایـام از حضور افرادی چون 

کـوب، عبدالحسـین زرین 

محمد فـرزان، احمد آرام،

سـفی و  غلامحسـین یو

یـی نیـز  مجتبـی مینو

اسـتفاده می کـرد. ندوشـن نیـز در اواخـر دهـه۵۰،

هم زمان با نابسامانی های فرهنگی ناشی از التهابات 

سیاسـی جامعـه، بیانیـه ای بـا عنـوان «انجمـن دفاع 

از فرهنـگ» منتـشر کـرد کـه بـا یـاری همـکاران خود 

نـام بـا بیانیـه اش  ای هم  در مجلـه یغـما، مؤسسـه 

تأسـیس کـرد و در همان سـال بـا همراهـی همسرش 

نامـه ای بـه نـام  شـیرین بیانـی بـه سردبیـری فصل 

«هسـتی» مشـغول شـد.

امـا آنچـه نـام محمدعلـی اسـلامی ندوشـن را در 

تاریـخ فرهنـگ و ادب ایـران مانـدگار کـرد، تألیـف و 

ترجمـه بیـش از هفتـاد اثر ارزشـمند به زبان فارسـی اسـت 

کـه حاصـل سـال ها پژوهـش و مطالعـه در زمینه هـای ادبـی 

گوناگـون اسـت. ارادت او بـه فردوسـی، حافـظ، مولـوی و 

اقبـال لاهـوری از عمـده مضامینـی اسـت کـه در آثـار او بـه 

چشـم می خورد. ندوشـن بیـش از چهل سـال از عمر خود را 

وقـف مطالعـه و تفحـص در شـاهنامه کرد و نخسـتین کسـی 

بـود کـه شـاهنامه را به عنـوان درسـی مسـتقل در عناویـن 

درسـی دانشـگاه گنجاند.«کتاب کتاب هـا» لقبی بود که او 

به شـاهنامه نسبت داده بود و شناخت تاریخ کهن ایرانی را 

از گـذر آثار ادبی بیش از آثار تاریخی، محتمل می دانسـت.

واقع نگری در مضامین و حس وطن دوسـتی در آثار ندوشن 

بـا چاشـنی نـثری شـیوا و قلمـی روان، در قالـب هفتـاد اثـر 

منظـوم و منثـور از او بـه یـادگار مانـده کـه در میـان آن هـا از 

داسـتان «پنجره های بسـته» و شعر «گناه، چشـمه، بهار در 

پاییـز» و سـفرنامه «آزادی مجسـمه، کارنامـه سـفر چین، در 

کشـور شـوراها» تا نمایشـنامه «ایرانیان، ابرزمانه و ابر زلف»

و ترجمـه نمایشـنامه «آنتونیـوس و کلئوپاتـرا» نیز به چشـم 

می خورد. کتاب «روزها» در چهار جلد، سرگذشت محمدعلی 

اسـلامی ندوشـن را از چهارسـالگی تا پنجاه وچهارسالگی 

بـه زبـان خـودش روایـت می کنـد.«نامـه بـه فرزنـد» آخرین 

اثـر از ندوشـن بود که به چاپ رسـید و پـس از آن در 

سـن نودوهفـت سـالگی بـر اثـر کهولت سـن 

از دنیا رفت.

*عنوان کتابی از ندوشـن
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بـا عضویـت در هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران بـه تدریـس 

شاهکارهای ادبی ایران و جهان پرداخت.

ز  ی کـه ا ا   نه سـا نخسـتین چهـره ر

محمدعلـی اسـلامی ندوشـن دعـوت 

 حبیـب یغمایـی 

بـود کـه از قلـم ندوشـن در مجلـه 

 مجلـه ای کـه در 

آن ایـام از حضور افرادی چون 

کـوب، عبدالحسـین زرین 

 احمد آرام،

سـفی و  غلامحسـین یو

« و سـفرنامه « و سـفرنامه «آزادی مجسـمه پاییـز»

« تا نمایشـنامه « تا نمایشـنامه «ایرانیان کشـور شـوراها»

«و ترجمـه نمایشـنامه «و ترجمـه نمایشـنامه «آنتونیـوس و کلئوپاتـرا

« کتاب « کتاب «روزها» در چهار جلد می خورد.

اسـلامی ندوشـن را از چهارسـالگی تا پنجاه وچهارسالگی 

بـه زبـان خـودش روایـت می کنـد.

اثـر از ندوشـن بود که به چاپ رسـید و پـس از آن در 

سـن نودوهفـت سـالگی بـر اثـر کهولت سـن 

از دنیا رفت.

*عنوان کتابی از ندوشـن
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حضور رهبر انقلاب به همراه شهید چمران در محل حادثه طبس


